
 

امه های سينمايی ینشناخت  

 دکتر بهمن مقصود لو

 اسماعيل خويی

 

به همتِ بهمن جان مقصودلو در شهرهای "  شاعرِ آزادیبزرگاحمد شاملو ،" از هنگامی که فيلمِ
بسياری از بيدرکجای پهناورِ ما برای هم ميهنان در تالارهای فرهنگی نمايش داده شد ، پرسشی 

 سايه ،سازِ سينمايی"* شناختنامه "  يکن من، چوتِ ديرينِ و ارجمندِبدخواهانه بر شخصيتِ اين دوس
:افکند  

!" اوست؟چرا آقای مقصودلو به گونه ای رفتار می کند که گويی اين فيلم ازآنِ"-  

: چنين پاسخیو خرسند نمی شدند پرسندگان به شنيدنِ  

 تهيه کنندگانِ  فيلم ها از آنِزيرا او تهيه کننده ی فيلم است؛ و در سينمای جهان ، به طور کلی،"-
."خويش اند ، که سرمايه و پيگيری شان پشتوانه ی امکانِ ساخته شدن هر فيلم بوده است  

را " از آنِ"چرا که، در واژه بندی ی آن پرسش، :و چنين پاسخی خرسند نمی کرد پرسندگان را
ستند بگويند آقای مقصود لو که يعنی می خوا: نيز به کار می بردند" ساخته ی"پرسندگان به معنای 

 چون کارگردانِ  ، اگر چه نام اش-را**می خواهد و می کوشد تا کار و سهمِ مسلم جان منصوری
 در ساختن اين فيلم هر چه کم - آمده است، در شناسنامه ی آن" آزادی بزرگ شاعرِ،احمد شاملو"

. ساخته ی خودِ اوسترنگ تر بنمايد و وانمود کند که فيلم سراپا و تنها و از همه نظر  

 روان شناسانه ی آشنايی که – اين بگو مگو در فنجانِ بد خواهی ی فرهنگی در گرفتنِ  توفانِ
 هنرمند بدل می کند، دست کم، دو انگيزه يا بهانه بسياری از ما دوستدارنِ هنر را به دشمنانِ بی دليلِ

:داشت  

  بافتارِ گفت و گويی ی فيلم کرده بود؛ يکی دستکاری هايی که بهمن جان در ساختارِ سينمايی و

وديگری ، و نمايان تر، همراه بودنِ او با فيلم در بسياری از شهرها و سخن گفتن هاش از ساختار و 
. دشواری های فراوانی که ساخته شدن اش داشته است وبافتارِ آن  

از پيش آماده ی " -ی نيچه بگويم با واژه ها-اينها انگيزه يا بهانه ای شد ، گفتم ، تا بهانه جويانی که 
تهيه کننده  -  طفلکی-خواندنِ " دزدِ سينمايی " در سخن گفتن از فيلم، بد زبانی را تا ،"جهيدن نشسته اند

 .فرا برند

 !"او را چه به کارگردانی؟. او سرمايه گذار و تهيه کننده ی فيلم است"-
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بودند، که بهمن جانِ مقصودلو ، سالها پيش از کرده  هنر دوستانِ اينچنينی نمی دانستند ، يا فراموش
شناختنامه ی سينمايی ی کوتاهی ساخته بود در پيوند با ،" آزادیشاعرِبزرگ  احمد شاملو،"ساخته شدنِ 

آن زمان،  ، که ، در"اردشير محصص و کاريکاتورهايش"شخصيتِ اردشير جانِ محصص به نامِ کار و
کاری که، با شرم رويی و : بود  مستند سازی، کاری پيشتازانهرده يا تيره ی هنوز جوانِ اين گونهدر

 ارزش هايی که . ماند و مرگِ او جاودانه اش کرده است مردم گريزی ی اردشير، در پيوند با او يگانه
 يی ست از هنرمندی ، کارشناسی و) ها( دارد، اما، بر آيند-چون کاری سينمايی  -اين شناختنامه ی کوتاه

از .  ماجاودانيادِ" نگار تلخ"سازنده ی آن، و نه از شرم رويی يا مردم گريزی يا مرگِ نو آور بودنِ 
گمان من، نخستين و بر جسته ترين شان  اين فيلم، باری وبه ی ارزش های درونی ی يعنی سينمايی 

ر  همچنان که د– تلخ نگارِ ما .مردم گريزی ی اردشير است همان، همانا ، تصوير کردنِ شرم رويی و
 جز در لحظه و،برابرِ دوربين می نشيند در اين شناختنامه ی خود نيز در -ميهمانی ها رفتار می کرد

ا ببه ما می نگرد ، با نگاهی شرم زده و گريزان و  تنها خويش خم کرده است ،سر برکارِهايی که 
انگار کودکی . دتا به قهقهه ای بی اختيار بيانجام ست  نمانده یکه چيز لبخندی گاهگاهی و کم رنگ

ويديو بنشيند و به  ناقلا اما شرمگين را پدر و مادرش ناگزير داشته اند تا در برابرِ دوربينِ دبستانی و
اردشير مردِ گفت ! خنديدنِ خود را بگيرد بخواهد ، می تواند جلوِ که ايشان نشان دهد که، تا هر زمان 

 گفت وگوی او با   به ياد دارمو با اورا که منوگويی از او  يگانه گفت!  هرگزکهوگو نبود، بگو مگو
به خواست وسفارشِ خودش، و  هفت هشت سال بعد،  و، درتهران، که سی1351خودِ من است در سال 
  از کهاز مرگِ او، به انگليسی نيز برگردانده و چاپ شد در بروشورِ بزرگ داشتی تنها چند ماهی پيش
 . بی حضورِ خودش،البته، و همچون هميشه -او برگزار گشت

 .باری

 امانی ترِ چ،کارنامه ی سينمايی ی خود، برای بهمن جان می خواهم بگويم داشتنِ چنين شناختنامه ای در
 . او بيافکنند از ابهام و اتهامبدگويان نتوانند سايه ی سياهی بر شخصيتِ د تا بدخواهان ونش

 :تتا مقصود لو دو شناختنامه ی ديگر ساخ... واين بود و بود

 ؛ محموديکی در پيوند با کار وشخصيتِ  احمد جانِ

 .ودیر در ايران خانمِو ديگری در پيوند با کار وشخصيتِ

 .و هر دو به راستی ارجمند

  یسته های سينمايی ، به ويژه کارگردانیيرش و ديگر با کادر بندی، نورپردازی ، صحنه آرايی ، بُ
 . به جای خود،فيلم

ی سينمايی يا تصويری در اين است که تا چه اندازه  ش و اهميتِ يک شناختنامهبنيادی ترين سنجه ی ارز
يعنی کسی، يعنی شاعری يا نويسنده ای يا پيکر تراشی يا !)چه واژه ی بدی اه،" (موضوع"توانسته باشد

به  به ما بشناساند  می خواهد که هنرمندی را- به طور کلی-گری يا موسيقی آفرينی يا نوازنده ای يا نگار
جان، در هر يک از اين دو   گفتن دارد اين، اما، که بهمن.شايد اين گفتن نداشته باشد. ما بشناساند

کدام ، کاری را که می خواسته است انجام دهد چنان  شناختنامه نيز، و در مجالِ زمانی ی خويش در هر
 .ست به انجام رسانده است  و می شايستههکه می بايست

تنی از نويسندگانِ نامدار و تنی از نگارگرانِ جهانی ی  ز اين دو شناختنامه نيز، ماپس از ديدنِ هر يک ا
 .بهتر می شناسيم خود را بسی بيشتر و

  2



 .باری

، ما خود را در "ی انسانگراا نويسنده :احمد محمود  "، حمد جانِ محمود ی ادر شناختنامه ی سينمايی 
همسايه  " ، و بسی نزديک تر به او و خودمانی تر با او ازاق کارش تمی يابيم، درا خانه ی اين جاودانياد

سرفه های گلو خراش اش . سر سينه ی سوخته ای دارد به پيرانه" سرزمينِ سوخته"نويسنده ی . يش" ها
و خودش می گويد تا ما بدانيم که . سيگار می گيراند با اين همه، سيگار به. نشانگرِ نفس تنگی ی اوست

 "!اينها اورا خواهند کشت" که ندهيماو می داند و پندش 

 .احمد جان محمود، در فيلم بهمن جان ، به ما آشکارا می گويد که او دشمن خويش است" ***  تنِزبانِ "

 !و چرا؟! يعنی چه؟

زلسرای فنا شده مان، حسين جان غ  نازنينشخصيتِ  پيوند بادرمن اين چگونگی را در نوشته ی خود 
.  خويش دارندکه بسياری از هنرمندانِ بزرگ انگار جانی بزرگ تر از تنِ ه اممنزوی ، نيز ياد آور شد

 اين تنگی ی جا ، وشکنجه های برآيندش ، ازچگونه می توان .،انگاردر تن شان نمی گنجد جان شان
از همه سو خراشيد و   می شود- انگار -جان را، اما. ر گنجايش تر کرد تن را نمی شود پُ؟آسوده شد
و، از همه در دسترس تر، ...ترياک، الکل و و افزارِ اين کار؟ هرويين،. ا کوچک تر شودتراشيد ت
ما، بد می  که با خود، و در نتيجه با،هنرمند بداند يا نداند، آگاه باشد يا آگاه نباشد  مهم نيست که. سيگار
 . ناگزير است انگار.انگار نمی تواند نکند. اما می کند. کند

اش را بردوشِ " بارِ امانت"تواند باشد که هنرمند ی نيز می" تعهد"دی از احساسِ اين چگونگی بر آين
 يابد که کشيدنیبرا سنگين تر از آن " بار"اين،به راستی ،پيش می آيد که  هوش و بينشِ خويش می يابد و

 :همچون حافظ ، می بيند که. باشد

 .اش"گران نيست دلِ مسکين اين بارِمردِ"

 .انگيزه ی مرگ انديشی ی هنرمندواينک خاستگاه يا 

 .بگذريم

" نويسنده ای انسانگرا"  احمد جان محمود،او را   خود از یدکتر مقصود لو ، در شناختنامه ی سينمايی
ست  و " مردم گرا" به گمان من،يکی ،واژ ه های در خور، در اينجا . نيست می خواند،که دست کم دقيق

 ."جامعه گرا " ديگری

بهمن جان از اين نويسنده ی مردم گرا يا جامعه گرا  مهم تصويری ست که. دان مهم نيستا، چناين ، امّ
چندان وچنان با تصوری که خواندن نوشته های او در انديشه ی خواننده  اين تصوير. به دست می دهد

مود احمد جان مح ن و نزديک است که ما، پيش از ديدنِ اين شناختنامه ، اگر شخصِاآورد همخو پديد می
هم اورا ، چون رفيق يا دوست يا   ، باز نيزخود نديده بوده باشيم ی را حتا يک بار نيز در زندگانی 

  .خود من يک نمونه. به جا می آوريم،آشنايی قديمی و صميمی

هنرمندانی را که شخصيت شان در زندگانی با شخصيت ،به طور کلی   داريم نويسندگان و شاعران و،
 .خويش هيچ يا چندان همانند نيست شان در کارِ

 او، همه  نگرشِ او ، انديشه ی او، نثرِ.که می نوشت ،ا، همان بود، و همچنان بوداحمد جان محمود، امّ
و اين يعنی راست گفتاری ، يعنی .  اوستخودِ. واتابی از خودِ اوست  اوست، خودِچيزش، نمايانگرِ

جاودانياد ما را،  همن جان مقصود لو اين نويسنده یشناختنامه ی ب. کرداری ، يعنی صميميت  راست
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و به چنين شناختنامه ای می گويند . شناساند  چنان که بود ، به ما می-!و دريغا -چنان که هست ، يعنی، 
  .ر ارزشيک شناختنامه پُ

  

 

  .باری

 ايران"  :هست مقصودلو ، که تاکنون وهنوز تازه ترين کارش نيز و می رسيم به کارِ بعدی ی دکتر بهمنِ
 "دررودی، نقاشِ لحظه های اثيری

بزرگ   جهانِودريچه ای بر ما می گشايد به جان  ودیرشناختنامه ی تصويری ی ايران خانم دراين 
 واجهانی ، که جان اش ، امّ ر آفرينش و نو آور در اندازه های امروزين، پُبانوی نگار گری ی ايرانِ

ر پُ.  خويش، ايران، يگانه اش می داردميهنِ  کوچک او نيز با و خوشا که نامِ. ايرانی ست،همچنان
 تنها تر  ن های او در خيابان های بيدرکجايی ، که هر بار او را دپرسه ز معناست، در اين فيلم ، به ويژه

 : خويش باز می گرداند به نهانخانه ی جانِ پيش  از

 چندين گانه ی قلم مو ها، که می بايد و انگشتانِنگار گری   بومِو باز او می ماند و سفيدی ی لال و زلالِ
اش  کنند و زلالی اش را سرشار بدارند از شعری تازه، که ، همچون هميشه، واژگان لالی ی آن را گويا

زند  آنها،با پيامی که گره می بایرُرنگ های اند و ساختارش هماهنگی ی چشم نواز و دل انگيز و هوش 
وژرفکاو و چالاک دست، که تابلو های اش هر يک بند ی   نگارگری تيز بينتازه را با ديگر کارهایکارِ
 آرمان های انسانی، که ايران چکامه ی بلند وباشکوهی ، درسرايش و ستايشِ رگردِ ديگری ست ازفَيا 

 . آن کرده است سرودنِ یدرودی سراسرِ زندگانی ی خود را برخی خانم

از شخصيت اين بزرگ بانو را می سرايد آنجا  ه ی خود درست وژرف نگراناحمد جان شاملو شناختِ
خود از ايران خانم، به او می گويد و ازش می خواهد که  زيبایی شعری ی که، در پايانه ی ستايش نامه 

 را" آزادی" 

 ما نگفتيم،      "

 "!تو تصويرش کن            

 فر گردی از ايران خانم، مرا به يادِپرسه زدن های   بهمن جان، در تصوير کردنفضای فيلمِ ا ،و، امّ
  :می اندازدم خود دهه پيش از اينِ يکی از سروده های سه چهار

 من"

 تنهايی ی خدا را می دانم،

  .تنهايی ی خدا به گسترشِ بودن است

  تنهای ی تو،

      اما،
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 !انسان من   

 "!تنهايی ی تو تا کجاست؟

ها و درهم تنيدن ها و برهم لغزيدن هاشان در  ا، رنگ، رنگ ، رنگ وهماهنگی ی رنگو ، آه ، امّ
 اين همه رنگ چگونه، به چه شيوه - وطبيعی ست که ندانم-، البته  من نمی دانم! ودیر درکارهای خانمِ

در  ا هم اند امّ جای خودش است، در آغوشِجادويی ، در هم می روند و باز هر يک سرِ با چه،ای 
يابند و مخملی را  مرزبندی می شوند و بی هيچ خطی طرح میم نمی شوند ، بی هيچ مرزی يکديگر گُ

ناپيدا ، از بالا بر آن می گسترد ، بی که بر هيچ  وپيدا ،می بافند که ، تازه ، ململی از مه، مهی ابريشمين 
همين چند شب پيش، که به همين چگونگی می ! از روشنی و تابش بيندازد؟ جای آن بنشيند و رنگی را

 :ن شعر از چشمانِ جان ام برون تراويد، اي انديشيدم

 در چشمِ تو،"

 م بر افشانده ستچترِ دُ       

 طاووسی از بهشت،

 وزاين که به رنگ های او

 افزوده هزار رنگ تازه ی چشم نواز

 -تک تک بی نام و ناشناس -

 "!حيران مانده ست                           

 .باری

" تهيه کننده "، بهمن جان خود را تنها" بهمن مقصود لو  نامه ی کوتاهِزندگی" از " فيلم شناسی" در بخشِ
 .می شناساند ونه کاره ی ديگری"  آزادیشاعرِ بزرگ   احمد شاملو،ی شناختنامه ی

و اگر خوانده بودند، يا بخوانند ، رفتار ! بودند يا خواهند خواند؟ را خوانده" زندگی نامه" آيا بدگويان اين 
  سينمايی ی بهمن جان دگرگون خواهد شد؟ا کار و شخصيتِبرخوردشان ب و

 :چندان اميدوار نيستم. نمی دانم

اين ، و، پس. خواهد کرد" هفتاد من کاغذ"  نوشته را اينبه علت هايی فرهنگی که باز گفتن شان در اينجا
 ".اين زمان بگذار تا وقت دگر" کار را

تاه بهمن جان ، می خوانيم که او سه شناختنامه ی ديگر در همان بخشِ  فيلم شناسی از زندگی نامه ی کو
 :دارد آماده ی پخش شدن می کندرا 

 ؛"در مرحله ی اديت) بازيگر(ناصر ملک مطيعی "

 ؛"در مرحله ی اديت)  ايران شناس،فيلم ساز(فرخ غفاری "
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 ".2011، آمريکاايران،/ د بلند مستن/فيلم تهيه کنند/ کارگردان (زندگی و ميراثِ دکتر محمد مصدق"

 با ديدن آنها ، از بدگويی و ،آيا بدگويان و بهانه جويان .اين شناختنامه ها نيز به زودی در خواهند آمد
 .برخواهند داشت دست**** بهانه جويی

 .يعنی باز هم چندان اميدوار نيستم. گمان نمی کنم 

 :دست کم به يک دليل

.  می توان انکارش کرد.است، می توان آزارش داد  دهو، تا زن. دکتر بهمن مقصود لو هنوز زنده است
 .وبارها، دل اش را شکست می توان باز هم ، بارها

 ،1390دهم فروردين ماه

 بيدرکجای لندن

 پانويس ها

 ، بر روی جلدِ کتابچه ام در پيوند با کار 1352سال  را من پيشنهاد کردم، در" شناختنامه " واژه ی  *
 :نام کتابچه را گذاشتم.ص محص وشخصيتِ اردشير جان

 ."شناختنامه ی اردشير محصص "

اين واژه اکنون ديگر . پذيرفته اند و به کار می برند شادا که همکاران و همروزگاران ام اين واژه را
ام ،  بر آن..". شناختنامه ی" تاکنون، دست کم پنج کتاب ديده ام با همين عنوانِ  خودم،. نامی عام است
ديگر گستره های زبانی، از جمله  به" شعر و ادبيات"  از گستره ی - وبايد-اژه را می تواناما، که اين و

هيچ دليلی نمی بينم برای اين که اين  من يکی. فرا بردنيزهنر ، و از جمله سينما ، در سخن گفتن از
 . دانسته نشوددرستکار

بود آيا يا (ه، در لس آنجلس مهمانی ی دوستان مسلم جان منصوری را من، نخستين بار ، در يک **
ردردی داشت از بسيارانی از ياران  دل پُ.دو دهه ای پيش از اين کم يا بيش،. ديدم )  که!واشنگتن؟

هنوز  آن شب مسلم جان پاره هايی از فيلمِ. نخستين شان ، البته ، بهمن جان مقصود لو :وهمکاران خويش
در تهران را برای دوستان   تن فروشر پيوند با زنانِرش نخورده و ساختار و بافتار نيافته ی خود دبُ

 .پيراسته ی اين فيلم شدم من ديوانه ی زيبايی ی هنوز خام و نا. نمايش داد

 !"از زشتی ی درد آور و دريغ انگيزی که تن فروشی باشد آيا می توان فيلمی زيبا ساخت؟! زيبايی؟"-

آن است که " شکل"  هنری ، در هر هنری ، درکارِ هنر در يک. هنر يعنی همين. البته که می توان
هنری " بيان"ا باز نمودن يعنیامّ. محتوا می تواندزيبا يا زشت باشد. اش نمايان می گردد ، نه در محتوای

هنر . زيبا نباشد  نمی تواند-چه در واژه ها باشد، چه در صداها، چه در رنگ باشد چه در سنگ  - ی آن
 . زيبايیدنِشيوه ای ست از، و در، آفري

 .آری
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خواستم که هر چه بيشتر ياری اش کنند تا بتواند هر چه  و من از ياران.  مسلم جان بسيار زيبا بودکارِ
لاف ."بگذريم ...بعدها دانستم ، البته ، که هيچ يک از ياران هيچ. سرو سامان دهد زودتر اين فيلم را
 !"؟...عشق و گله از يار

 باری

 : خويش می دارم چشمانِ به روشنی پيشِ،يگر را نيز، هم اکنوناز آن شب ، دو چهره ی د

 ؛ مجيد جانِ روشنگرمهربانِ ی يکی چهره 

 خودم ، که آن شب ، بدبختانه، پرخاشِ ناگهانه ی  بيژن جان بيجاری، دوستِ ديرينِديگری چهره ی شادِ
 .ماندشر نجی از ميهمانیاندوهگين و دل شکسته ، به کُ،ربودو من لبخند از لبان اش

 او از مسلم جان مرا سخت از  من نابجا و نابهنگامِ هنوز نيز به باورِاما پرسشِ.ست هم بودم، البتهممن 
 .رد و پرخاشگر کردکوره به در بُ

. بر تو روا داشتم آن شب رفتارِ نادوستانه ای را که  هنوز نيز خوب به ياد دارم! و می بينی، بيژن جان
 .خواهش می کنم مرا ببخش ! دوستِ خوبِ من،مرا ببخش

Body Language*** 

 و بهانه جويی يعنی نمودهايی از بدخواهی ست، که یبدگوي گفتن نبايد داشته باشد که سخن بر سرِ****
 .دارند، با سنجشگری و نقد فرق دارند ، فرق ها

http://www.akhbar‐rooz.com/article.jsp?essayId=37438 
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